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شُریح هاي تابلودار؛ 
توجیه گران نفوذ ابن زیادها



حضـرت امیـر(ع) در جریـان جنـگ جمـل هنگامى کـه پرچم را به دسـت 
فرزندشـان محمـد حنفیـه دادنـد، خطـاب بـه ایشـان فرمودنـد اگـر کوه ها 
جنبیـد تـو از جـا نجنـب. جمجمـه ات را بـه خـدا بسـپار. چشـمانت را بـه 
دوردسـت سـپاه بدوز، و آگاه بـاش که پیـروزى از آنِ خداوند تبارك و تعالى 
اسـت. نکتـه اي کـه در این عرصه قابل توجه اسـت این کـه وقتى جنگ به 
قـول حضـرت امیر(ع) به تأویل باشـد، پیچیده تـر از جنگ به تنزیل اسـت. 
مـا امـروزه بـا جنگـى از ایـن نـوع روبـه رو هسـتیم؛ بـه تعبیر رهبـر معظم 
انقـلاب، جنگ احزاب اسـت. چه دشـمنان کینه توز و چه کسـانى که ناآگاه 
هسـتند، همان گونـه که در صدر اسـلام بـه مدینه حمله کردند تا اسـلام به 
قـول خودشـان کم عِـدّه و عُـدّه آن روز را برچینند، با چنیـن نگاهى امروزه 
وارد میـدان شـده اند. بخشـى از این کار جنگ روانى اسـت. چـرا؟ امروزه در 
فرمـول قـدرت به قـول آلوین تافلـر، دیگر توپخانه ها صدرنشـین نیسـتند؛ 
البتـه نـه این کـه توپى شـلیک نشـود و گلولـه آتش زایى نپراکند و کسـانى 
را بـه خـاك و خون نکشـد، بلکـه توپخانه ها کم کـم از نفس افتـاده و جاى 
خودشـان را بـه رسـانه ها داده اند. چرا؟ بـراى این که رفتار عمومى برخاسـته 
از افـکار عمومـى اسـت. بنابراین هرکس افـکار عمومى را در اختیار داشـته 
باشـد،  مى توانـد رفتـار عمومـى را هم مدیریت کند. رسـانه دقیقـاً در همین 
نقطـه اسـت کـه ارزش و اهمیـت پیـدا مى کنـد. بـا رسـانه مى  تـوان رفتار 
عمومـى را شـکل داد. چـون مى توان افکار عمومى را شـکل داد. بخشـى از 
حملـه دشـمن، دقیقـاً از همین نقطه اسـت. بنابراین اگر قرار باشـد خودمان 
را مخاطـب کلام حضـرت امیر(ع) به فرزندشـان در جنگ جمل بدانیم، باید 
به افق دور دسـت دشـمن هم چشـم بدوزیم و از آن غافل نباشـیم. برخلاف 
گذشـته، امروزه برخورد دشـمن سـاده نیست. دشـمن هم براى خودش وارد 
عرصـه شـده اسـت. به قول حضـرت امیـر(ع) نبایـد آن چنان باشـد که ما 

خواب باشـیم و آن ها بیدار باشـند. 
 Image making یکـى از شـگردهاى معـروف، انگاره سـازى اسـت؛
. مکانیـزم ایـن شـگرد ارائـه تصویـرى غیرواقعـى از واقعیت اسـت. تصویر 
غیرواقعـى، انگاره اسـت؛ دیگرپنداره. مخاطب، تصویـر غیرواقعى را واقعیت 
می پنـدارد، بـا آن مخالـف اسـت و حـال آن کـه تصـور مى کند بـا واقعیت 
مخالـف اسـت. از این شـگرد بسـیار اسـتفاده مى شـود. این شـگرد، هم در 

رسـانه هاى تصویـرى و صوتى و هم در رسـانه مکتوب جاى ویـژه اى دارد. 
بعضـى وقت هـا دوربیـن تلویزیـون دقیقاً شـما را سـر صحنه مى بـرد؛ ولى 

فقـط جایـى را مى بینیـد کـه دوربیـن به شـما نشـان مى دهد. 
وقتـى کـه حضـرت امـام در زنـدان بودنـد، کسـى از طـرف دربـار آمـده و 
گفتـه بـود سیاسـت کلـک و دروغ و دوز و کلک و این هاسـت. حضرت امام 
فرمـوده بودنـد: بلـه آن سیاسـت مـال شماسـت؛ ولـى آن سیاسـتى که ما 

مى گوییـم این نیسـت. 
انگاره سـازى معـروف اسـت. از بچـه حزب اللهى هـا چـه تصویـرى ارائـه 
مى دهنـد؟ شـما رسـانه هاى بیرونـى را ببینیـد، رسـانه هاى داخلـى را هـم 
ببینیـد. بچه مسـلمانى کـه حتى بـراى واردشـدن یک خراش بـه بدن یکى 
دیگـر، مطابـق رسـاله هاى عملیـه اى که بـه آن  عمـل مى کند، خـودش را 
مدیـون مى دانـد؛ او را قاتـل و جانـى و چاقوکـش معرفى مى کننـد! به قول 
حضـرت امـام، چون قلم دسـت دشـمن اسـت، دوربین هم دسـت دشـمن 

است. 
راه مقابلـه، ارائه تصویر واقعى اسـت. اگر قرار باشـد ما فقـط در پى درگیرى 
با انگاره  باشـیم، اشـتباه اسـت. بعضى وقت ها لازم اسـت ولى اگر بخواهیم 
فقـط دنبـال درگیـرى با انـگاره برویـم، در میـدان دشـمن بـازى کرده ایم. 
مـن البتـه وظیفـه دارم این جـا بگویم باید کارى شـبیه کارى انجـام بدهیم 
کـه حضـرت آیت االله مصباح مى کنند. شـما بهتـر مى دانید؛ ایشـان علیرغم 
همـه فشـارها و همه تهمت ها واقعیت اسـلام سیاسـى را ارائـه کردند. یک 
نهضـت و حرکتـى ایجاد کردند. راه آن این اسـت. ایشـان هم می توانسـتند 
راه بیفتنـد دنبـال این که جـواب این چیزهـاى معمولى را بدهنـد. نه این که 
این هـا را جـواب ندهنـد، این ها را هم جـواب مى دهند، منتهـا راه اصلى این 

اسـت که شـما واقعیـت و آن چیـزى را که داریـد ارائه کنید.
یکـى دیگـر از این شـگردها شبیه سـازى اسـت. از این شـگرد تحت عنوان 
جریـان مـوازى هـم یـاد مى شـود. شبیه سـازى بـا دقـت انجـام مى گیرد و 
خیلى دم  دسـتى نیسـت. دم  دسـتى آن هم هسـت منتها دشـمن دقیق کار 
مى کند. بهتر اسـت بگویم سـعى مى کنـد دقیق کار کند؛ چون در بسـیارى 
از مـوارد واقعـاً هـم این طـورى نیسـت. حضـرت امیـر(ع) فرمودنـد: اشـبه 
الاشـیاء بالحـق الباطـل؛ شـبیه ترین چیزهـا بـه حـق، باطل اسـت. جریان 

هیـچ وقت ربا با رشـوه اشـتباه نمى شـود؛ چـون از دو بسـتر جداگانه هسـتند. بنابراین شـبیه 
در همـان بسـتر اصلى سـاخته مى شـود و شـکل مى گیرد. جریـان مـوازى یعنى همین. مثـلاً انجمن 
حجتیـه یـک جریان موازى اسـت. نسـبت جریـان موازى بـا جریان اصیل مثل نسـبت آب و سـراب 

اسـت. سـراب هـم مثل آب تشـنه را بـه خودش جلـب مى کند 
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موازى یا شـبیه، حتماً در بسـتر حق اسـت. یسـتحلون الخمر بالنبیذ و الربا 
بالبیـع و السـحت بالهدیۀ. رشـوه با هدیه اشـتباه مى شـود. ببینیـد چقدر به 
هـم نزدیـک اسـت. ربا بـا معامله اشـتباه مى شـود. هیـچ وقت ربا با رشـوه 
اشـتباه نمى شـود؛ چون از دو بستر جداگانه هسـتند. بنابراین شبیه در همان 
بسـتر اصلى سـاخته مى شـود و شـکل مى گیرد. جریان موازى یعنى همین. 
مثـلاً انجمـن حجتیـه یک جریـان موازى اسـت. نسـبت جریان مـوازى با 
جریان اصیل مثل نسـبت آب و سـراب اسـت. سـراب هم مثل آب تشـنه را 
بـه خـودش جلب مى کنـد چـون ظاهـر آب را دارد ولى سـیرابش نمى کند. 
بـه قـول خداونـد تبـارك و تعالـى، در بیابان هـا او را حیـران مى کنـد ولـى 
ظاهـر آب را دارد. جریـان مـوازى همـه ویژگى هـاى جریـان اصیـل را بـه 
ظاهـر دارد. ولـى دقیقـاً آن عنصـرى در جریـان اصیـل کـه بـراى دشـمن 
دردسـر آفریـده اسـت، از جریـان مـوازى حـذف مى شـود. طالبـان، جریان 
مـوازى اسـت. طالبـان را امریکایى ها سـاختند و به شـدت تبلیـغ مى کردند 
کـه این دیگـر، حکومت اصیل اسـلامى اسـت! آن وقت همـه چیزهایى را 
که می خواسـتند به جمهورى اسـلامى و به امام نسـبت دهنـد، مثل این که 
مى گفتنـد این هـا با درس خواندن خانم ها مخالف هسـتند، بـا معلومات  و با 
فـلان و فلان مخالف هسـتند، همـه این هـا را در قالب آن ها پیـاده کردند؛ 
بعـد هـم در بـوق و کرنا کردند که اسـلام اصیل این اسـت! جریـان موازى 

همین. یعنى 
یـک نمونـه بـارز جریـان مـوازى مى دانید چیسـت؟ امـام راحل مـا رضوان 
االله تعالـى علیـه مخصوصاً در سـال هاى آخـر حیات طیبه شـان درباره یک 
خطـرى خیلـى هشـدار مى دادند؛ اسـلام امریکایـى. اسـلام امریکایى همه 
چیـز اسـلام را دارد. حـج و نمـاز و خمـس و ... همـه این هـا را دارد. فقـط 
ظلم سـتیز نیسـت. چندسـال قبـل در یک دوره هشـت یـا نه سـاله، مرتب 
قرائت هـاى جدیـد از اسـلام مطـرح مى شـد! مى گفتنـد بایـد قرائت هـاى 
جدیـد از اسـلام باشـد؛ چـه کسـى گفتـه این کـه شـما مى گوییـد درسـت 
اسـت؟! شـما در ایـن قرائت هـا دقـت کنیـد، ممکن اسـت در ظاهـر با هم 

اختـلاف داشـته باشـد ولـى همه شـان در ایـن نکته مشـترك هسـتند که 
ظلم سـتیز نیسـتند. مـن ایـن را بـا مطالعه عـرض مى کنم. تحلیل نیسـت؛ 

خبـر اسـت. هیچ کـدام از آن ها ظلم سـتیز نیسـتند.
 «آقـا» یـک دفعـه اشـاره کردنـد  و فرمودند اعتـراف کرده بـوده ولى گفته 
بـود شـتاب زده اسـت. بـه نظرم منظور ایشـان، «گرى سـیک» بـود. گرى 
سـیک در صحبتـى گفتـه بـود مـا مخالـف اسـلام نیسـتیم، مـردم ایـران 
مسـلمان باشـند، نماز بخوانند روزه بگیرند، سـجده بکنند، این قدر این کار 
را بکننـد کـه نـوك انگشـتان و پیشانى شـان پینه ببنـدد؛ فقط در سیاسـت 
دخالـت نکننـد! جریـان موازى اسـت دیگر. اسـلام امریکایى همین اسـت. 
فقـط مال خارجى ها نیسـت؛ داخل هم همین اسـت. همیـن الان بعضى ها 
مى گوینـد مـا اشـتباه کردیـم وقتى گفتنـد توپ، تانـک، بسـیجى دیگر اثر 
ندارد، سـاکت بودیم؛ یا وقتى گفتند امام حسـین قربانى خشـونت جدش در 
بـدر و حنیـن شـد؛ یا هنگامـى که گفتند فرهنگ شـهادت، خشـونت آفرین 

اسـت، سـکوت کردیم. حالا بیاییم جبـران کنیم.
ببینیـد حـالا ایـن ظاهـر را تغییـر مى دهنـد ولى باطـن تغییر نکرده اسـت! 
مشابهت سـازى مى کننـد. این جـا یک موقـع حاج حسـین سـوهانى معروف 
بـود. وقتـى وارد قـم می شـدید می دیدیـد از آن اول تـا آخر همه نوشـته اند 
حاج حسـین سـوهانى! آدم مى ماند بالاخره حاج حسـین کدام یکى اسـت! 
بعد از یک مدت، حاج حسـین نوشـت حاج حسـین سـوهانى اصل. دیگران 
همـه نوشـتند حاج حسـین سـوهانى اصل! بعـد از یک مدت دیگر، ایشـان 
یـک علامت ثبت شـده مخصوص خودش را که شـکل زرافه بود،گذاشـت. 
دیگـر کسـى از لحـاظ قانونى حق نـدارد علامت ثبت شـده را درسـت کند. 
وقتـى ایـن علامـت را گذاشـت، دیگـر بقیـه نمی توانسـتند. یک دفعه بقیه 
آمدنـد گـوزن درسـت کردنـد! این قدر گردن این گوزن را کشـیدند تا شـبیه 

زرافـه شـد! یعنى طـرف مى مانـد که بالاخره کدام درسـت اسـت.
در مشابهت سـازى یکـى از راه هـاى مقابله این اسـت که شـما دقیقـاً روى 
عنصـر حذف شـده تأکیـد کنیـد و جریـان مـوازى را در عنصـر حذف شـده 
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بـه چالـش بکشـید. ما دوران دبیرسـتان که بودیم، یک شـرکت انتشـاراتى 
بـود کـه کتاب هـاى مذهبـى مرحـوم بـازرگان و این هـا را چـاپ مى کـرد. 
مـن یـک دفعـه رفتـه بـودم آن جـا با کسـى کـه انجمـن حجتیـه را تبلیغ 
مى کـرد، بحـث کردیـم. آقـاى محمدرضـا حکیمـى آن جـا بودنـد، بـه من 
گفتنـد: می دانـى بهتریـن دلیـل بـراى این که انجمـن حجتیه ناحق اسـت 
چیسـت؟ عـرض کـردم: نـه، شـما بفرماییـد. گفـت: همین کـه شـاه از آن 
حمایـت مى کنـد. آن موقع حضرت امـام را تبعید کرده بودنـد. می گفت این 
شـاهى کـه مخالـف امـام و مرجع تقلید ما اسـت و ایشـان را تبعیـد کرده و 
اجـازه نفس کشـیدن به مسـلمان ها نمى دهد و فسـاد را ترویـج مى کند، چه 
نسـبتى بـا انجمن حجتیـه دارد و حمایت مى کند؟! این بهترین دلیل اسـت. 
تأکید روى نقطه ایده آل، یک شـگرد دیگر اسـت. این روزها از این شگرد در 
داخـل، زیـاد اسـتفاده مى کنند. تأکید بـر نقطه ایده آل این اسـت که حریف 
در یـک حرکتـى که شـما دارید، روى نقطـه  ایده آلش تأکیـد مى کند؛ نقطه 
ایده  آلـى کـه شـما هنوز به آن نرسـیده اید. بعـد مى گوید چون بـه این نقطه 
نرسـیده اید، حرکتتـان باطل اسـت، بـه انحراف مى رویـد و دارید سـر مردم 
را کلاه مى گذاریـد. مثـلاً در ماجـراى جنـگ، ایـده آل ما این بـود که صدام 
را براندازیـم. اگـر یادتان باشـد بعـد از این که قطعنامه پذیرفته شـد، حضرت 
امـام پیامـى کـه براى پذیـرش قطعنامـه دادند، عجیب بـود. فرمودنـد اتقوا 
مـن فراسـة المؤمـن فانـه ینظر بنـوراالله. امـام واقعاً با نـور خدایـى می دید. 
آن جـا فرمـود: آن هایى که مخالف بودنـد حالا نیایند طرفدار جنگ بشـوند! 
دیدیـد گفتنـد چه کسـى گفتـه این جنـگ پیروز شـد؟ می خواسـتید صدام 
را براندازیـد کـه نتوانسـتید. واقعـاً ایـن بـود؟ این نقطـه ایده آل ما بـود. ولى 
مگـر یادتـان رفته اسـت صـدام روز دوم حمله بـه ایران، در یکـى از مناطق 
اشـغالى ایران در جنوب کشـور یـک مصاحبه رادیوتلویزیونـى و مطبوعاتى 
بـا حضـور خبرنـگاران خارجـى ترتیـب داد و آن جا با تبختر گفـت: مصاحبه 
بعـدى در تهران. یادتان اسـت در خرمشـهر چـه کار کردند؟ قـرار بود اصلاً 
شـما نباشـید. هـدف از تأکیـد روى نقطه ایـده آل، نادیده گرفتـن موفقیت ها 

اسـت. اصـلاً ایـن شـگرد براى این اسـت.  قرار بود پول نفت را سـر سـفره 
مـردم بیـاورى و نیـاوردى. گفت: ایـن همه که می خورید از کجاسـت؟ مگر 
قـرار بـود نفـت را بریزنـد توى پیـت بیاورند به شـما بدهنـد؟ آن طورى که 

بد اسـت نفـت بخورید! 
راه مقابلـه بـا آن تأکیـد بـر نقطـه عزیمـت اسـت؛ نقطـه آغاز مهم اسـت. 
گفـت بـس که از دسـت همه از همه سـو راه به توسـت؛ به تو برگـردد اگر 
راه رویـى برگـردد. عجیـب اسـت. آدم از هـر طرف مـى رود مى بینـد قبل از 
این کـه کسـى چیـزى گفته باشـد، امام راحل مـا رضـوان االله تعالى علیه به 
دقـت و بـا حکمت بـر آن تأکیـد ورزیده اند. یادتان هسـت حضـرت امام در 
ایـن مواقـع چـه می فرمودنـد؟ می فرمودند مقایسـه کنید. زیـاد می فرمودند 
مقایسـه کنیـد. بگویید شـما از کجـا آغاز کردیـد، نقطه عزیمت شـما کجا 
بـود؛ آن وقـت مى بینیـد گام هـاى بلنـدى برداشـته اید ولـو این که هنـوز به 

نقطه مطلوب نرسـیده باشـید.
حرکـت از پلـه دوم. مى گوینـد طـرف از بـالاى بـرج ایفل افتاد زمیـن مرد. 
خـوب؛ ایـن پلـه دوم اسـت. ایـن خبـر، یـک پلـه دیگـر هـم دارد وآن این 
اسـت کـه «بـالاى بـرج ایفـل  رفت» کـه بعد بـه پایین افتـاد. چـرا از پله 
دوم حرکـت مى کنیـد؟! ایـن آقا که برداشـتید یا  بازداشـت کردیـد، مظلوم 
اسـت، خانـواده اش فـلان و بهمان هسـتند. نمی گوینـد این آقا آدم کشـته 
اسـت! شـما فـرض کنید از پنجـره دارید به بیـرون نگاه مى کنیـد، مى بینید 
یـک کسـى محکم زد تـوى گوش یـک نفر دیگـر. دلتان براى کسـى که 
سـیلى خورده اسـت می سـوزد و به عنوان وظیفه اسـلامی  و امر به معروف 
و نهـى از منکـر بایـد مقابلـه کنیـم. ولـى اگـر بـه شـما پلـه اول آن را هم 
نشـان بدهنـد و بگوینـد همین کسـى که الان سـیلى خـورد، دو تـا کوچه 
آن طرف تـر بـا چاقـو دل و روده یـک نفـر را بیـرون ریختـه، باز هـم دلتان 

برایـش مى سـوزد؟! معلـوم اسـت که نـه. راه برخـورد: تصویر پلـه اول. 
تکـرار ادعـا؛ وقتـى ادعـا را تکـرار کنـى، طـرف مى گویـد بالاخـره یـک 
قسـمت از آن درسـت اسـت. کسـى می گفت داشـتیم طواف مى کردیم که 

گرى سـیک در صحبتى گفته بود ما مخالف اسـلام نیسـتیم، مردم ایران مسـلمان باشـند، نماز 
بخوانند روزه بگیرند، سـجده بکنند، این قدر این کار را بکنند که نوك انگشـتان و پیشانى شـان پینه 

ببندد؛ فقط در سیاسـت دخالت نکنند! جریان موازى اسـت دیگر. اسـلام امریکایى همین اسـت.
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صـد تـا گـرگ حملـه کردنـد! گفت صـد تا؟ گفـت شـاید پنجاه تـا گرگ؟ 
گفـت احتمـالاً شـاید 20 تـا. گفـت آخـر اصـلاً در آن حـج و آن جمعیت و 
گرمـاى آن چنانـى حجـاز، گـرگ کجا بـود؟! دیگـر دو تـا حتماً بـود. دیگر 
از ایـن پایین تـر نمى شـود! ایـن شـگرد متداولـى اسـت. هـى مى گوینـد 
شـما خشـونت طلب هسـتید آقا کجا؟ خشـونت طلب هسـتید دیگـر، قبول 
کنیـد. بابـا چـرا؟ نـه دیگـر نمى شـود کـه وقتـى همـه مـا مى گوییم شـما 
خشـونت طلب هسـتید دیگر نمى شـود کـه، حداقـل دو تاش هسـت دیگر! 
ایـن شـگرد را معمـولا ایـن دم دسـتى ها بیش تـر بـه کار مى برنـد.  هاى و 

هـوى زیـاد دارند. 
مـن البتـه خودم یک تجربـه دارم. این هایى که امضاهایشـان خیلى پیچیده 
اسـت، معمـولا در حسابشـان پولـى ندارند! مـن هم امضایم پیچیده اسـت! 
مى گوینـد قاضـى به متهم گفت: تو سـواد دارى؟ گفت سـواد خواندن ندارم 
ولـى سـواد نوشـتن دارم. قاضى تعجب کرد، به منشـى گفت یـک ورقه به 
دسـتش بـده و بعد گفت بنویـس. او هم یک چیزهایى نوشـت. قاضى نگاه 
کـرد دید یک چیزهایى خط خط کشـیده اسـت. گفت بخـوان ببینم. متهم 
گفـت: مـن که عـرض کردم سـواد خواندن ندارم؛ فقط سـواد نوشـتن دارم! 
وقتـى پـاى محاسـبه مى شـود مى بینـد هیـچ چیـز نیسـت؛ وقتى بـه ادعا 

مى رسـد، ماشـاء االله. شـام و ناهار هیـچ، آفتابه لگن هفت دسـت. 
جنـگ تابلوهـا؛ ببینیـد خیلـى وقت هـا آن چیـزى کـه روى تابلو نوشـته با 
آن چه در شناسـنامه نوشـته شـده، فرق مى کند. در تابلو گروه هاى سیاسـى 
و ...، همـه دموکراتیک و آزادى طلب هسـتند ولى باید دید واقعیت چیسـت. 
خدا بر درجات اسـتاد مطهـرى رضوان االله تعالى علیـه بیفزاید، می فرمودند: 
اشـاعره در تاریکى کلاه معتزله را برداشـتند. اشاعره و معتزله دو گروه بودند 
و بحثشـان بر سـر عدل الهى و حُسـن و قبح عملى بود. یک دفعه اشـاعره 
اسـم خودشـان را اهـل حدیـث گذاشـتند. وقتـى مى گویند ما اهـل حدیث 
هسـتیم و بعـد بـا طـرف مقابـل هم کـه درگیـر هسـتیم، بدین معناسـت 
کـه طـرف مقابـل حدیث را قبـول نـدارد! وقتى تـو خـودت را اصلاح طلب 

مى نامـى، یعنـى طـرف مقابل تو اهل افسـاد اسـت! جنگ تابلو اسـت. 
چنـد سـال پیـش، خبرنگار ان بى سـى بـراى مصاحبه بـه کیهان آمـده بود، 
گفـت: گرایـش سیاسـى شـما «راسـت» و این هـا اسـت... . گفتـم: تو یک 
شـابلن آورده اى و مى خواهـى بر اسـاس آن شـابلن این جا کدگـذارى کنى. 
این طـورى نیسـت. هـر کـدام از این هـا تعریـف دارد. مقـدارى کـه باهـم 
صحبـت کردیـم، اسـم یـک کسـى را بـرد و گفـت: مـن بـا ایشـان یـک 

مصاحبه داشـتم و وقتى از او پرسـیدم گرایش شـما چیست؟  گفت: گرایشم 
چـپ اسـت. ایـن خبرنـگار کـه آدم جاافتـاده اى بـود می گفت: فلانـى! باور 
کـن که گرایش او راسـت افراطـى افراطى بود! ببینید این هـا در دنیا تعریف 
دارد. از ویژگى هـاى چپ در دنیا این اسـت که ضدامپریالیسـم اسـت. اصلاً 
ایـن اصلى تریـن ویژگى چـپ اسـت. از ویژگى هاى دیگر آن این اسـت که 
به شـدت مخالف سیاسـت آدام اسـمیتى اسـت؛ نمى شود شـما هم گرایش 
به امریکا داشـته باشـى، هـم طرفدار اقتصاد آدام اسـمیتى باشـى و بعد هم 
اسـم خودتـان را بگذاریـد «چـپ»! اصلاً اگر بـه چپ ها بگویـى تو گرایش 

بـه امریکا دارى،  برایشـان مثل فحش اسـت. 
ببینیـد، وقتى کـه جناب  هانـى در دارالعماره کوفه زندانى و تحت شـکنجه 
بـود، قـوم  هانـى دور دارالعمـاره را گرفتنـد، ابن زیـاد و دوستانشـان اندك 
بودنـد؛ چـرا آن قـوم رفتند بـا این که می دانسـتند  هانـى داخـل دارالعماره 
اسـت؟! بـراى این کـه شـخصى به نام شـریح قاضـى روى بـام دارالعماره 
رفـت و خطـاب بـه جمعیـت گفـت: هانى این جـا میهمـان و مـورد اکرام 
اسـت؛ درحالى کـه هانـى آن موقع زیر شـکنجه بـود! اگر ابن زیـاد یا یکى 
از یارانـش ایـن را می گفـت، کـه مـردم نمی رفتنـد، مى گفتنـد بایـد هانى 
را ببینیـم. ولـى بـا حـرف شـریح رفتند؛ چـون بالاى سـر شـریح، تابلویى 
قـرار دارد که روى آن نوشـته شـده اسـت: قاضى دوران حضـرت امیر(ع). 
البتـه از نظـر تاریخـى مى گویند دل حضرت امیر(ع) هم از دسـت شـریح 
خـون بـوده اسـت. بـه هر حـال، این تابلوى بالاى سـر شـریح اسـت؛ اما 
هویـت کنونـى شـریح را کیسـه  هاى زر و امـلاك و مسـتغلاتى کـه به او 
داده انـد یـا وعـده اش را گرفتـه اسـت، می سـازد. مرتـب به مـا مى گویند 
کـه این آقاى ابوموسـى اشـعرى، خیلى احمق بوده اسـت. بلـه! احمق بود 
ولـى یـک ویژگـى دیگر هم داشـت. این ابوموسـى آدم بسـیار ثروتمندى 
بـود؛ بـه طـورى کـه براى نقـل مکان از یک شـهر به شـهر دیگـر،  چند 
شـتر فقـط امـوال منقـول او را حمـل مى کردنـد! چنیـن آدمـى مى آید به 
حکومـت حضـرت امیـر رأى بدهـد؟! چـرا مـا سـادگى مى کنیـم؟! معلوم 
اسـت کـه رأى نمى دهـد. آن هـم حضرت امیـرى که اولیـن روز خلافت 
ظاهرى شـان مى فرمایـد حتـى اگـر آن هایى را کـه از بیت المـال برده اید، 
کابین همسـرانتان کرده باشـید و یا خشـتى سـاخته و در ساختمانى به کار 
برده باشـید، از شـما پـس مى گیرم. معلوم اسـت کـه ابوموسـى نمى تواند 
بـا علـى(ع) کنار بیایـد. بله! عمروعـاص هم آدم بدجنسـى بـود، ولى این 

هـم یک چیزیـش بود.

خـدا بر درجات اسـتاد مطهرى رضـوان االله تعالى علیه بیفزایـد، می فرمودند: اشـاعره در تاریکى 
کلاه معتزله را برداشـتند. اشـاعره و معتزله دو گروه بودند و بحثشـان بر سـر عدل الهى و حُسن و قبح 

عملى بود. یک دفعه اشـاعره اسـم خودشـان را اهل حدیث گذاشتند
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